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  یدهچک
گاه یهوشمند یذهن و هر آنچه که نمودها یمطالعهٔ علم ی،شناخت علوم هستند؛ مانند تفکر، ادراک،  یو آ

گاهانهٔ شناخت یتمام روندها یزحافظه، احساس، استدلال و ن بر اساس  ی،شناسان شناخت. زباناندیناآ
رفا  ص یگردر آن، استعاره د کهاند کرده یفاستعاره تعر یبرا یدیجد یتماه یر،سه دههٔ اخ یدجد یهابرداشت

 ییحوزهٔ معنا یقاز طر یمفهوم یا ییحوزهٔ معنا یک ،«یاستعارهٔ مفهوم»بلکه با عنوان  یست؛ن یادب یهٔ آرا یک
 شیو دو اصطلاح گو یس ییمعنا یپژوهش، بررس ین. هدف از اشودین درک و تجربه مدر آ یگرد یمفهوم یا
طلاحات اص ی،او کتابخانه یدانیپژوهش، ابتدا به دو روش م یناست. در ا یشناخت یۀبر اساس نظر یراویل

 ینبتبر استعاره، اصطلاحات م یکوچش به سه دستهٔ اصطلاحات مبتن یۀرا که بر اساس نظر یراویل یشگو
 هاییزه. پس از آن، انگیماکرده یآورشده، جمع یبندبر دانش متعارف طبقه یبر مجاز و اصطلاحات مبتن

اصطلاحات را به کمک استعاره درک  یمعنا یمبتوان وسیلهینشده است تا بد یها بررسطبقه ینا یمفهوم
 اصطلاحات یبندطبقه یزه،ر انگمربوط به ه یمفهوم یهاو درک حوزه هایزهانگ ۀبا مطالع ین. همچنیمکن

از  یالگوبردار طریقاز  یراویل یشموجود در گو یهااز آن است که استعاره یحاک یجانجام شده است. نتا
 .شودیها درک و ساخته مذهن انسان یو اساس یتجرب یممفاه

 .ییمعنا ۀاصطلاحات، حوز ،یراویل شیگو ،یمفهوم ۀاستعار ،یشناخت یشناسزبان :یدیکل کلمات
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 مقدمب .1
              هفتاد و اوایل                                                    رویکردی برای تحلیل زبان طبیعی اســـت که در اواخر دهۀ               شـــناســـی شـــناختی،    زبان
شتاد میلادی ظهور یافت.    دهۀ  سازمان                         در این رویکرد، بر زبان به                        ه          پردازش و       دهی،                        عنوان ابزاری برای 

سعی دارد زبان را      شود.                      انتقال اطلاعات تأکید می صیف کند.                             این نظریه  شناخت تو     زبان »                              در ارتباط با 
ــی ــناس ــناختی       ش ــه        ش ــناختی            در ظهور علوم      ریش       ویژه ه   ، ب     میلادی      1970  و       1960     های           جدید در دهه        ش
       در این    (. Ivans & Green, 2006: 3 ) «    دارد        گشـتالت       شـناسـی      و روان       انسـان        در ذهن      بندی     مقوله         دربررسـی

   ای     پدیده      عنوان  به    فقط     زبان     صوری       ساختار  و    شود  می          نظر گرفته   در   ها     مقوله   از      نظامی              رویکرد، زبان،

ستقل سی      م صول     کلی،       مفهومی     نظام   از      نمودی  عنوان  به»          شود؛ بلکه    نمی      برر       ساز و       بندی،     مقوله     ا
 . (   115  :     1377                  )بورشه و همکاران،  «    گیرد  می     قرار            مورد مطالعه       محیطی،  و      تجربی           و تأثیرهای       پردازش       کارهای

ــطلاحات از جمل ــیف واحدی از آن              اص ــتند که توص        تعاریف ندارد؛ بنابراین،      وجود    ها                                   ه مقولاتی هس
      شود و                     ها میان آنچه گفته می    ر آن د »         دانند که                 ها را عباراتی می         . بعضی آن             ارائه شده است    ها  آن           متفاوتی از 

ــت تفاوت     زی                    عباراتی که معنی مجا »      گویند   می  رخی ب و (Laval, 2003: 18)«دارد     وجود                        آنچه موردنظر اس
  (Libben & Titone, 2008: 66 ) «          متفاوت است          ها هستند  آن   ۀ    دهند                          معنی کلماتی که اجزای تشکیل       ها با «  آن

 (Billkova, 2000: 102).«  ند ا                            معمولا  به لحاظ ساختاری معیوب»و 
شان داده            تحقیقات زبان سان در چند دهۀ اخیر ن صطلاحات                                  شنا ست که معنای ا          فراتر از         ، چیزی                    ا

                                  اند که معنای بسیاری از اصطلاحات را          ادعا کرده                نظران عصر جدید         است. صاحب    سد ر              آنچه به نظر می
یافت   ها         دهندۀ آن                 معنای کلمات تشـــکیل               توان تاحدی از   می        معمولا   »                 بر این باورند که            . برخی نیز       در

                   شــوند و معنای کل را                                    شــناســایی دارند که با یکدیگر ترکیب می                             اجزای یك اصــطلاح، معناهایی قابل
 (.Wasow & Nunberg, 1983: 66-68) «    دهند  می      تشکیل 

صطلاحات،            برخلاف دیدگاه سنّتی به ا ّ               های  شناختی،           رویکرد زبان »        سی  صطلاحی را               شنا                   عبارات ا
    درک                                                         این صورت که معنای اصطلاحات از طریق سازوکارهای مفهومی قابل    به      کند،            پذیر تلقی می     تحلیل
                                      اصطلاحات تنها عناصری از واژگان ذهنی ما          شناختی،       شناسی             . از نظر زبان (  23 -  24  :     1383       )تیلر،  «     هستند

  ق          ها از طری                                                          مندند که ریشه در نظام مفهومی ما دارند و معنای بسیاری از آن                بلکه مقولاتی نظام         نیستند،
           درک است.          آوریم قابل      دست می    به                                                  همین نظام مفهومی و شناختی که از جهان پیرامون خود

ست که برای مع   (    2010 )    کوچش صطلاحات، یک انگیزۀ مفهومی                    معتقد ا سیاری از ا   1   مند    نظام                                        نای ب
                                             ها در تعداد زیادی از اصطلاحات، نوعی ساز و کار                  کاررفتن برخی واژه                             وجود دارد. درحقیقت، انگیزۀ به

ــت که حوزه ــناختی اس ــطلاحی پیوند می                  ش                               دهد. البته در برخی موارد، هیچ                                     های دانش را به معنای اص
ــطلاحات نداریم و نمی                       اطلاعی در مورد انگیزۀ مف     یم.        بینی کن         ها را پیش               توانیم معنای آن                               هومی معنای اص

                                                 
1-systematic conceptual motivation 
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                                                کند که معنای یک اصطلاح را تا حد زیادی و نه کاملا                                          همچنین دریافت انگیزۀ مفهومی به ما کمک می
                               پردازد که در بسیاری از اصطلاحات   می  1          کار شناختی  و                 به معرفی سه ساز    (    2010 )                بینی کنیم. کوچش    پیش

                                         . البته در این پژوهش، توجه به اســـتعاره در 4             و دانش متعارف  3      ، مجاز2       اســـتعاره        خورند:        ه چشـــم می ب
                             عنوان چارچوب قرار گرفته است.           اولویت و به

                         تا جایی که گاه بیان برخی      اند    داده                         هر زبان را به خود اختصاص                            عبارات اصطلاحی، بخش مهمی از
ستف و  به        مفاهیم،  شوار و                              یژه مفاهیم انتزاعی، بدون ا سیار د صطلاحات، ب ضا                                اده از ا س غ        بع    ت.          یرممکن ا

     ی را    متن    درون             کنند، انسجام  ی م                                  اند که کار تعامل اجتماعی را تسهیل       ی زبان       جدانشدن               این عبارات جزء  »
ستند    دهند      انعکاس  ،   تر   مهم              دهند و از همه  ی م       افزایش  شر ه سی تفکر ب سا سخ مهند،  «                              ۀ الگوهای ا   :     1392            )را

13  )  .   
ستعاره نو »         ست که علاق          ا شابهت    ۀ                       عی مجاز لغوی ا ست؛          آن م شبیهی که یکی از دو رکنش       ا                               یعنی ت

شبّه شبه      یا     ّ  )م شده با      م شانۀ زبانی در زبان  .  (  20 -  25  :     1383  ،     )اکو «  شد              به( حذف  ستفاده از یک ن سی، ا شنا
ـــتبه که بین این دو مفهوم برقرار اس ـــت  ـــابهی اس یۀ تش پا بانی دیگر بر  نۀ ز ـــا نکجای نش ســـیف . )

                                     آن است که چیزی را به نامی بخوانیم که  »                                   ترین تعریف استعاره از دیدگاه ارسطو      قدیمی(. 156:1382اللهی،
ساس به چیز دیگری تعلق دارد شیری،  «                                     آن نام در ا صر  »             . از نظر وی،  (  34  :     1389       ) صورت مخت ستعاره،                      ا

ست که در قالب یک واژه بیان می شبیهی ا شه و  «    گردد                                     ت شبیه همان  »            . در واقع، (   292  :     1377  همکاران،         )بور            ت
    رد،                  مانند شیر حمله آو        گوید: به                                                              استعاره است با اندکی اختلاف؛ زیرا هنگامی که شاعر دربارۀ آشیل می

ــیر حمله ــت و اگر بگوید: این ش ــبیه اس ــت                                   تش ــتعاره اس ــد، اس ــفیعی کدکنی،  «                  ور ش    ی   وقت  .  (   107  :     1375              )ش
صطلاح ستعاره    با   ی     ا صطلاح   ی  کل   ی   معن   ،   شود ی م     خته ی     برانگ         ا ست    ای   وزه ح    بر   ی    مبتن       ا سب    که     ا     آن       منا
    آن   ی     مفهوم   ی  ها      انطباق   و       اصـطلاح   ی    معنا    تر    شـفاف   و    تر ق ی  دق   ی  ها    جنبه       ترتیب   این    و به      باشـد       اصـطلاح

   ۀ    گســتر »    در         اســتعاره    بر      واژه    یی       چندمعنا    یۀ  تک   ی  ها     نمونه   ن ی  تر      شــناخته   و   ن ی  تر    روشــن   . د   گرد  می        اســتوار
ستعاره صل    یی    معنا       کانون   و         ا ست      مبدأ   ۀ   حوز   ی   ا     یی       چندمعنا    یی    معنا       کانون   ز ّ یّ   مم   ی  ها      انطباق   ۀ ل ی  وس  به    که     ا

    . (  15  :     1386                راجر و همکاران،  ) «   زند ی م     رقم      مبدأ      حوزه    در    را    ها    واژه
   ی     مفهوم   ی     قلمرو   ق ی  طر    از   ی     مفهوم   ی     قلمرو   ک ی     فهم         اســتعاره    ی،           شــناســی شــناخت    زبان      دگاه ی د    از

     خشم   ،   جنگ    با    را     جدل   و     بحث   ا ی   م ی  زن ی م     حرف   ی    زندگ   ۀ     دربار     سفر    از         استفاده    با   ی   وقت       مثلا     ؛   است    گر ی د
            . استعاره، م ی ا    کرده         استفاده        مفهومی   ۀ      استعار    از       موارد      تمام    در   ؛ م ی  کن ی م   ف ی   توص    طلا    با    را     وقت   و     آتش    با    را

     اساس           شود و بر                    شناسی شناختی مطرح می                            عنوان یکی از اصول اساسی زبان                        بازنمود ادعایی است که به
     هایی                                              فرایند اســتعاره در زبان، تبادل معانی میان واژه »   د.   ان         تنیده شــده                                آن، زبان و تفکر با یکدیگر و درهم

                                                 
1- cognitive mechanism 

2- metaphor 

3-metonymy 

4-conventional knowledge 
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  د   شو                   شده، بنیان نهاده می                          کنیم و بر پایۀ جهانی ادراک        بررسی می  1             های کلامی صریح                 است که در استعاره
ست گاه ا صول ناخودآ                             توان نتیجه گرفت که فهم بهتر               ؛ بنابراین، می (  11  :     1397     بلک،    -       )چاتریس «                          که خود مح

ستعاره، به فه صورت              ا صورت                       م بهتر ارتباط میان  شر کمک می                      های بیرونی زبان و                           های درونی تفکر ب
                گیرد، بر ســـاختار                 های مبدأ قرار می                                                در اســـتعارۀ مفهومی، ســـاختار دقیق مفهومی که در حوزه »     کند. 

                                       دیگر، بین دو گشـــتالت تجربی که یکی ابعاد      عبارت        یابد؛ به                                    مفهوم انتزاعی در حوزۀ مقصـــد بازتاب می
                                                          تری دارد، ارتباط برقرار شــده و بخشــی از گشــتالت حوزۀ مقصــد از                        تر و دیگری ابعاد نامشــخص    دقیق

  . (  13  :     1380         )مشعشعی،  «   شود                                       روی ساختار دقیق حوزۀ مبدأ الگوبرداری می
ــطلاحات گویش لیراوی بر اســاس نظری   ،         این پژوهش      انجام        هدف از                 شــناختی    ۀ                                             بررســی معنایی اص

ست. ستاهای اطراف آن                        گویش لیراوی که عمدتا        ا شهر( و رو ستان بو شمال ا ستان دیلم )در  شهر در 
ــتفاده می ــود؛ زیراس ــباهتمجموعهش ــت و ش ــیار زیادی به گویشای از گویش لری اس ها و های بس

ترین های گناوه، هندیجان، ماهشــهر و گچســاران دارد. یکی از مهمهای غالب مردم شــهرســتانلهجه
در « می»به جای «  ِ ا  »  کند اســـتفاده از پیشـــونده گویش لری مرتبط میهایی که این گویش را بویژگی

ست؛ مثلا    م»                        ابتدای افعال ا ن م»و « روممی»معادل «      ایر  ست. به دلیل موقعیت « زنممی»معادل «        ایز  ا
ساحل خل)واقعجغرافیایی بندر دیلم  شورها (فارسجیشدن در  ستد با ک  جیخل ۀحوز یعرب یو داد و 

 ای لغات عربی نیز وارد این گویش شـــده و نوعی گویش خاص لری بندریملاحظهقابلتعداد ، فارس
رو، ، لیلیراوهای مشــابه مانند لیر، ها و نامکردن آن از دیگر گویشایجاد شــده اســت که به دلیل متمایز

با اتی ها و اشتراکشود. همچنین این گویش، شباهتنامیده می« لیراوی دیلمی»لیرک و لیرسر، گویش 
 (.  1380، )نک. لیراویهای بختیاری، ممسنی، کوهمرۀ فارس، دوان کازرون و بوشهری داردگویش

شم و هفتم، نام    (    1393 )     زاده                                      در مورد نام کنونی این منطقه نیز خلیفه   ش ست که لیراوی در قرون                                              معتقد ا
       فارس و                       ها در نواحی ســـاحلی خلیج      شـــدۀ آن                                           یکی از طوایف لر بزرگ بوده اســـت که مناطق تصـــرف

                                                                 کم از قرن هشـــتم به بعد به این نام شـــهرت یافت. نام دهســـتان لیراوی در                      کوهســـتانی کهگیلویه، کم
                                                                شهرستان دیلم نیز یادگار نام و حضور آن طایفه در این سرزمین است. 

سویی            تواند از یک             پژوهش حاضر می                                                                       سو به بازیابی معنای بسیاری از اصطلاحات کمک کند و از 
ــل               حفظ و انتقال آن         دیگر به ــطلاحات از دیدگاه          ها به نس ــی اص ــاند. همچنین بررس                                                      های آینده یاری رس

                                                              ها را برای نســـل جوان که آشـــنایی کمتری با گویش لیراوی دارند و یا                 تواند یادگیری آن         شـــناختی می
   ی لا  به لا                          تر ســـازد. افزون بر این، از     آســـان   ،    عامه    ات ی                           مند به مطالعه فولکلور و ادب    علاقه          پژوهشـــگران 

ستعاره صطلاحات این گویش          کاررفته  به  ی   ها       ا شان پی       توان ی م                    در ا شوران از جهان پیرامون                                          به دیدگاه گوی

                                                 
1-Explicit verbal metophors 
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صل از این پژوهش   ؛    برد شگران حوزۀ مردم       تواند ی م                                 بنابراین نتایج حا سی، روان                      به پژوه سی و            شنا         شنا
                    ی زبان یاری رساند.     شناس    روان

 تحقیق پیشینۀ. 2-1
ها در اصطلاحات، های مفهومی و کاربرد آناستعاره ۀخارجی بسیاری به مطالع محققان داخلی و    

 اند. ها، اشعار و دیگر آثار ادبی پرداختهالمثلضرب
« آتش»و « آب»های های تصویری واژهوارههای مفهومی و طرحاستعاره (1400)آرمان و همکاران      مثلا       

گاشت ن «.ویرانگر است ،آتش»د و به این نتیجه رسیدند که ی فارسی واکاوی نمودنهاالمثلرا در ضرب
بار تکرار شده است.  چهل و دوهای مرتبط با این واژۀ است که المثلاصلی در مفهوم استعاری ضرب

شوند بهمی« آب» ۀهایی که شامل واژالمثلمفهومی ضرب ۀافزون بر این،  نگاشت اصلی در استعار
ان و ها معتقدند شاعرآن اند.بار تکرار شده هجدهجایی( است که فضایی )جابه ۀوارصورت طرح

اند که همواره شنوندگان و خوانندگان را ها، مضامینی خلق نمودهنویسندگان، با استفاده از این نگاشت
 اند.ها موثر بودهالمثلو در ترویج ضرب کردهمشتاق 

های تحلیلی شناختی از استعاره»با عنوان ای در مطالعه (1399)بینهمچنین گلشائی، موسوی و حق    
ری در ضربوارهمفهومی و طرح سازی مفهومۀ منظور درک شیوبه  «های ترکی آذریالمثل       ّ         های تصو 

شناسی شناختی تحلیل های ترکی آذری را در چارچوب معنیالمثلضرب گویشوران، ۀتجارب روزمر
یافتند که طرح تعادلی و  ۀواربیشترین بسامد و طرح ،مبدأ حیوان ۀحجمی و حوز ۀوارنمودند و در

 اند.ترین بسامد را داشتهکم ،سرما و مسیر -های مبدأ گرما حوزه
های مفهومی استعارهشناختی، با دیدگاهی زبان (،1398)ابراهیمی و همکارانای دیگر، در مطالعه     

 و هانامپربسامدترین نگاشتد و های فارسی و ترکی بررسی نمودنالمثلرا در ضرب« خشم»حوزۀ 
ها و نامهای مبدأ نیز شناسایی شدند تا مشخص گردد گویشوران این دو زبان بیشتر از چه نگاشتحوزه
 ،مخش» ،در زبان فارسی مشخص شد که کنند.های مبدأ برای بیان استعاری خشم استفاده میحوزه

های حوزه ها هستند.مناترین نگاشتکاربردپر« نادانی/جهل است ،خشم» و در زبان ترکی «آتش است
 ۀرین حوزپربسامدتنیز  در زبان ترکی« انسان/بدن انسان»در زبان فارسی و  «روشنایی و تاریکی»مبدأ 
المثل سه زبان ضرب 201 عشق را در ۀهای مفهومی حوزاستعارهها در پژوهش دیگری نیز بودند. آن مبدأ

ها و ها یافتن پربسامدترین نگاشتاند. هدف آنحلیل نمودهفارسی، انگلیسی و ترکی بررسی و ت
های مبدأ برای بیان استعاری عشق در هر سه زبان بوده است. در پایان مشخص گردید که نگاشت حوزه

 ،عشق» که در زبان فارسی است در حالینگاشت پربسامدترین  ؛«عشق، بلا، درد، رنج و بیماری است»
 .(1397و همکاران، ابراهیمینک. )استدر زبان انگلیسی و زبان ترکی ین پرکاربردتر ؛«روشنایی است
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اصطلاحات و  های مفهومی را درنیز استعاره (1397)براین، زارع ماهفروزی و کربلایی صادقعلاوه     
ها را با در آنفرهنگی و قلیمی  ی اهایژگیان انعکاس ومیزو مطالعه کرده ی مازندرانی هاالمثلضرب
بافت ی مازندرانی، هارهستعااساخت ند که در اهاند و به این نتیجه رسیدردی شناختی بررسی نمودهرویک

. همچنین هستندشده استفادهأ مبدی هازهحوت از پربسامدترین نااحیوو طبیعت  یاجزمانند ا ؛قلیمیا
یافتند که ا  را دارند. د برربیشترین کا ،طفاعوت و حساساق، اخلاا ۀحوزمفهومی ی هارهستعادر

فارسی انجام ی هاالمثلضربمفهومی در ۀ نیز پژوهشی بر روی نقش استعار (1392) رضایی و مقیمی     
ها منجر به شناسایی بیابند. نتایج تحقیق آنرا ها های مبدأ پرکاربرد در آندادند و تلاش نمودند حوزه

انسان، ساختمان و بنا، گیاهان، ۀ پیکر ها واز جمله جهات و مکان، زمان، اندام ،بیست و چهار حوزه
انطباق با فرهنگ ایرانیان در ها قابلها معتقدند که تمامی این حوزهگردید.  آنغیره  حیوانات، خانواده و

 .  است ها برآمدهطول تاریخ است و از زندگی فردی و اجتماعی آن
بررسی کاربرد اصطلاحات و »وان ارشد خود با عنکارشناسی ۀنامدر پایان هم (1389)دانشفر      

به بررسی اصطلاحات  «شناختی(شناختی و جامعههمشهری )رویکردی زبان ۀها در روزنامالمثلضرب
ها در آن ۀ            نسبتا  گسترد کارگیریبه تا دارد نظر در پردازد. این پژوهشها در این روزنامه میالمثلو ضرب

اقلام  و عناصر این بر شده اعمال تغییرات و کاربرد میزان و کرده بررسی و نقد مطبوعات ایران را ۀحوز
 تحلیل نماید.  مطبوعاتی هایگونه انواع در را زبانی

جام    نه ان عه و پژوهش در این زمی طال ندین م خارجی نیز چ عات  طال ـــت؛ مثلا  در حوزۀ م ته اس                   گرف
ستعاره »         با عنوان   ایمقاله   در   (     2009 )    تانگ صطلا       ا          به تحلیل   1 «                حات چینی ماندرین                      های مفهومی باد در ا

ــ  و   «    باد »      معانی  ــتعاری آن    یوه ش                ی این مقاله از   ها    داده        پردازد.  ی م                                        های مختلف تجربه و درک مفاهیم اس
شده و معانی به ست                                         فرهنگ اصطلاحات چینی گردآوری                      معانی اولیه و معانی                      آمده در دو بخش عمده   د

   .    اند     گرفته           ثانویه جای 
   «                                اصــطلاحات: رویکرد معناشــناســی شــناختی »       عنوان     ی با  ا     مقاله   در   (   96  19 )                    همچنین کوچش و زابو      

                                                                 ی متعدد از اصــطلاحات انگلیســی، به معرفی ســاز و کارهای شــناختی دخیل در   ها     نمونه             همراه با ذکر 
      تواند  ی م                                                               پردازند. به نظر آنان نتایج مطالعۀ اصطلاحات بر اساس نظریۀ شناختی  ی م              معنای اصطلاحات 
          نظر آنان،           سازد. به    تر    آسان     زبان                          برای دانشجویان غیرانگلیسی      خصوص  به          ز زبان را                  یادگیری این بخش ا

ستند و نه  ستند و مقولاتی دارای مفهوم طبیعی ه ستی ه شناخت ما از جهان ه صل  صطلاحات، حا                                                                                 ا
       زبانی.        صرفا  

ــال زبان یتعداد از ی،امطالعه درنیز  (2005)کوفاکی    ــت معنا یونانیآموز بزرگس ــط یخواس لاحات اص
شناخت صله پس از ارائ یفکر ندیفرا ورا حدس بزنند  یسیانگل ۀنا ص ۀخود را بلافا سخ، تو کنند.  فیپا

                                                 
1-Wind as a Conceptual Metaphor in Mandarin Chinese Proverbs 
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 ،اصطلاحات یازدن معنحدس یبرا یعنوان راهبردبه یمفهوم یهاها از استعارهداد که آن نشان جینتا
 اند.  کرده یمحدود ۀاستفاد

 . روش تحقیق1-2

ــاس       ازنظر                      نتایج تحقیق، بنیادی و    ر  نظ    از                    روش تحقیق این پژوهش  ــت. همچنین بر اس                                  فرایند،کیفی اس
شریح  صیف و ت ست؛ بدین معنا که به تو صیفی ا شی تو          ی به نام        ای زبان   یده  پد                                                                 هدف، این پژوهش، پژوه

    ها    داده                      ی است و ابزار گردآوری  ا   انه       و کتابخ           روش میدانی     ها    داده                    پردازد. روش گردآوری  ی م        اصطلاحات 
ــت.  ــاحبه اس ــاحبه                       ی این پژوهش هم از طریق   ها  ده  دا            مص ــوران و هم از راه   ها      مص                                  ی هدفمند با گویش

صطلاحات گویش لیراوی را گردآوری  ست. جامعۀ آماری      اند    کرده                                                مطالعۀ منابعی که ا                               صورت پذیرفته ا
ساکن در قریۀ بنه خاطر، بنه احمد و  سالخوردۀ  شوران  شامل گوی س    احمد                                                                   این پژوهش  ست.  ح         ین ا

       فرایند                                       که بر اساس آن، اصطلاحات استخراج شده از                   ، روشی توصیفی است  ها    داده        وتحلیل  یه   تجز    روش 
         آوانگاری            این پژوهش،    در        شـــوند. ی م               وتحلیل و توصـــیف   یه   تجز                           مصـــاحبه، بر اســـاس نظریۀ کوچش 

 ارائه شده است. IPA       المللی                                  ها بر اساس آخرین نسخۀ آوانگار بین     نمونه
 

 . بحث اصلی2
ــطلاحی که برای این پژوهش جمع ــدهتعداد عبارات اص ــتند که ذکر همۀ  173اند، آوری ش عبارت هس

یرا  تنها به ذکر ســی و دو اصــطلاحی که در آنگنجد؛ ها در این مقاله نمیآن ها ســازوکار شــناختی ز
ستعاره دیده می ست. ا شده ا سنده  صطلاحات، آوانگاری، معنای لغوی، طبقه ،ادامهدر شود ب بندی ا

   گردد:ها ذکر میو مقصد و همچنین بسامد آن مبدأ  یهاحوزه ،هانامنگاشتها، مفهوم آن

  «  غم »                  . استعاره با مقصد  1 - 2

شکهسب     -   kæmæreʃ væ γæm o γosseh eʃkæhseh/                              کمرش و  غم  وغصب ا 

                                : کمرش به خاطر غم و غصه شکسته.     معنی

یاد باعث از دست رفتن توان و طاقت او شده است.      مفهوم                                                           : غم و غصۀ ز

                   غم، بار سنگین است.      نام:     نگاشت

         غم و غصه       مقصد:           بار سنگین/        مبدأ:

ردی   -    zæxmeʃæh tʌzæh kerdi /                         زخمشب  تازه ک 

                          زخمش را دوباره تازه کردی.       معنی:



 52  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

                              اش  را دوباره به یادش آوردی.         غم و غصه        مفهوم:

              غم، زخم است.       نام:     نگاشت  

         غم و غصه       مقصد:     زخم/        مبدأ:

ردن   -    ʤigæreʃæh xin kerden/                        جیگرشب خین ک 

                   جگرش را خون کردند.       معنی:

                      دند؛ اندوهگینش کردند.               اش را افزایش دا        غم و غصه        مفهوم:

                   غم، خون جگر است.        نام:     نگاشت

          غم و غصه       مقصد:          خون جگر/        مبدأ:

هسب     -    / deleʃ pinæh bæhseh                   دلش پینب ب 

                دلش پینه بسته.        معنی:

                            قلبش مملو از غم و غصه است.         مفهوم:

                       غم، پینۀ روی قلب است.       نام:     نگاشت

          غم و غصه        مقصد:     زخم/        مبدأ:

ن ج   - ش م    tæʃ men ʤu:neʃ oftʌdeh/                ونش افتاده         ت 

                         آتش به جانش افتاده است.        معنی:

       شود.                              غم و غصه باعث عذاب و زجرش می        مفهوم:

            غم آتش است.      نام:     نگاشت

          غم و غصه        مقصد:     آتش/        مبدأ:

سب       - نگب دلش  ش     zængæh deleʃæ ʃoseh/                     ز 

                           زنگار را از دلش شسته است.        معنی:

                                      صه را  از قلبش زدوده و پاک کرده است.       غم و غ        مفهوم:

                    غم وغصه، زنگار است.      نام:     نگاشت

         غم و غصه       مقصد:       زنگار/        مبدأ:
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 /  væ γosseh godʌxteh                       و  غصب گداختب   -
                                             غم و غصه، او را  آب کرده )ذوب کرده( است.       معنی:

                                 از شدت غم و غصه لاغر شده است.        مفهوم:

   .    است              غم و غصه، آتش         نام:     نگاشت

          غم و غصه.       مقصد:     آتش/        مبدأ:
                                                                     عنوان مفهومی انتزاعی در اصطلاحات گویش موردنظر به تصاویری ملموس و عینی                بنابراین، غم به            

            ها را تســهیل                       زده شــده اســت که  درک آن                                                      مانند بار ســنگین، زخم، پینه، جگر خونین، آتش و زنگار گره
ستعاره  می شدند، غم ک                    کند. درواقع، ا سبب  ستعارۀ مفهومی،                  ها  ست به کمک ا صویری ذهنی ا                                               ه تنها ت

                            تصویری عینی نیز بیابد.     

   «       زندگی »                 . استعاره با مقصد 2 - 2
ه     - ر  یشهت ب   /riʃæht bereh                 ر

                           ات قطع شود.                                 ات بریده شود؛ ریشه    ریشه       معنی:

      شود.                    کنی که شخصی نابود                    شود که در آن آرزو می                  نوعی نفرین تلقی می        مفهوم:

                                زندگی، ریشۀ درخت یا گیاه است.        نام:     نگاشت

      زندگی       مقصد:      ریشه/        مبدأ:

ر وابی     - پ  ر  pærpær vʌbi/                    پ 

          پرپر شوی.]الهی که[        معنی:

                                                 شود فردی همانند گلبرگ های گل، پرپر و نابود شود.                                نوعی نفرین است که در آن آرزو می        مفهوم:

                                          ای انتزاعی است با گل که تصویری واقعی است             دگی که حوزه                      جان،  گل است. جان و زن        نام:     نگاشت
        شود.         درک می

      زندگی       مقصد:    گل/        مبدأ:

ت در بیا     -    zo:ʌlet dær biʌd/                         زوال 

 زوال تو در بیاید)آشکار شود(.  معنی:



 54  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

                                  شود فردی دچار زوال و نابودی شود.                                نوعی نفرین است که در آن آرزو می مفهوم:

                    ل، شیئی پنهان است.    زوا      نام:     نگاشت

      زندگی       مقصد:           شیء پنهان/        مبدأ:

هکشتر آو     -     xæhkeʃtær ?ʌvi /           ی          خ 

    .   ی         خاکستر شو          ]الهی که[    : ی   معن

   ی.        نابود شو   :     مفهوم

      است.                 نابودی، خاکستر   :   نام     نگاشت

       نابودی         نیستی و       مقصد:  /       خاکستر   :    مبدأ

  «             اوضاع و احوال »                  . استعاره با مقصد  3 - 2

   engʌr lænʤeʃ γærq vʌbideh?/             وابیده                انگار لنجش غرق       -

                    چوبی( غرق شده است.       قایق      )نوعی           انگار لنجش معنی:

                             اوضاع و احوالش نامساعد است.         مفهوم:  

شت   ضاع و احوال که حوزه        نام:     نگا ست. او ضاع و احوال، لنج ا شناور غرق                                              او ست، با                               ای انتزاعی ا
         شود.                  تر است بهتر درک می                   شده که تصویری ملموس

               اوضاع و احوال       مقصد:     لنج/        مبدأ:

  «           سود و منفعت »                  . استعاره با مقصد  4 - 2
یر   - ل ز رده خوش ایکنب        خ     / xol zir gerdæh xoʃ ikoneh                        گ 
ِ                                          معنی: آتش ســرخ را فقط زیر قســمتی که گِردۀ )نوعی نان محلی که در تنور ســنتی پخت می      د(   شــو                                  

      ریزد.  می          قرار دارد      خودش 
به ســـود         مفهوم:   کار می           فقط  به دیگران اهمیتی            خودش  ـــت و  نافع خودش اس به فکر م ند. فقط                                                    ک

      . اگر    کند                                            کند، آتشی است که نان و روزی انسان را مهیا می                                 دهد. سود و منفعتی که انسان کسب می   نمی
ــود خود قدم بر می ــان، آتش را فقط در زیر نان خود بگذارد، تنها به س ــوب                                                                   انس                      دارد و خودخواه محس

       شود.                                                    ای انتزاعی است، با آتش که تصویری واقعی است، درک می    حوزه             شود. سود که  می
                سود،  آتش است.       نام:     نگاشت
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            سود و منفعت       مقصد:     آتش/        مبدأ:

و   -     / əʊ ʃiri:n væ kæsi dʌdæn?             دادن             شیرین و  کسی     ا 

                       آب شیرین به کسی دادن.        معنی:

                                     تزاعی است  با آب شیرین که     تصویری                                            سود و منفعت به کسی رساندن. سود که مفهومی ان        مفهوم:
     شود.                    عینی است بهتر درک می

                            سود و منفعت، آب شیرین است.       نام:     نگاشت

            سود و منفعت       مقصد:          آب شیرین/        مبدأ:

      /  mu:ri bʌl dær ?a:verdeh              درآورده     بال      موری   -

                     مورچه، صاحب بال شده.       معنی:  

     شود.            بدبختی او می                                 سود و نعمتی به دست آورده که موجب         مفهوم:
ــت که     آمده  «           تحف العقول »   در  ینِ   :       فرمودند     )ع(          امام کاظم        اس ناح  ها ج  ت  ل  نب 

 
رّا  أ ــ  ه ش رَّ راد  الله  بِالذَّ                    ِ و  اِذا ا 
 
    ّ     َّ َّ    ِ                 ِ   

ــر مورچه ؛ اگر خداوند بخواهد بلایی بر س یر  ا الطَّ ه  ل  ک 
 
أ ت ف  طار             َّ                                       ف 
 
   از           دهد تا پرو            ها دو بال می               ها بیاورد به آن           

                               است. گاهی انسان از نداشتن بعضی                ظریفی نهفته شده   ۀ               در این جمله نکت  .        گان شوند    پرند   ۀ          کنند و طعم
                                                                    کند، در حالی که حکمت خداوندی ایجاب کرده که این چنین باشـــد، و اگر این                 امکانات شـــکایت می

                    گردید. مورچه در روی                            شـــد چه بســـا باعث نابودی او می          رخوردار می ب                              چنین نبود و او از آن امکانات
   یش   ها                             توانست پرواز کند به تمام آرزو             کند که اگر می                            رود و دشمنی هم ندارد، فکر می         ته راه می        زمین آهس

    نقل  )     گشت                شد و بلای جانش می          پرندگان می  ۀ    طعم   ،    داشت                                  ، ولی خبر ندارد که اگر بال و پر می    رسید  می

  . (   106  :     1391                  از: عبدالله زاده، 

              سود بال است.       نام:     نگاشت

            سود نامناسب       مقصد:           بال مورچه/        مبدأ:

  «   هدف »                  . استعاره با مقصد  5 - 2
   / sægeh bi sævʌr           سوار ی   ب    ب  سگ   -

     ِ                                سگِ همراه سوارکار )که صاحب سگ است(.       معنی:
یاد رفت        شـــود که                 به افرادی اطلاق می       مفهوم:  با هر کســـی و در هر کاری حاضـــر        وآمد می        ز                                    کنند و 

      شوند.  می
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شت ست. هدف که حو      نام:     نگا سوار ا صاحب و  صاحب که   زه                               هدف،  سوار و  ست، با                                    ای انتزاعی ا
ست، درک می صویری واقعی ا ست که معمولا  با مهمیز یا چوبی                         ت سگ ا سوار و صاحبِ                       ِ                                   شود. هدف، 

                 هدف در هرجا حاضر           دهد. پس بی                                  کند و  هدف و مسیر را به آن نشان می                         شبیه به آن به سگ اشاره می
        سگ است.     بودن     صاحب                                    شدن و رفت و آمد بیهوده، بی سوار و بی

    هدف       مقصد:              سوار و صاحب /        مبدأ:

  «    فرصت »                 .استعاره با مقصد  6 - 2
  əʊ nædʌreh si ʃenəʊ? /                     او نداره سی شنو     -

                              آبی برای شنا در دسترس ندارد.        معنی:

      کند.                               هایش )معمولا  منفی( را پیدا نمی                          فرصت مناسب برای بروز مهارت          مفهوم:

               در آن شنا کرد.      توان                   فرصت، آبی است که می        نام:     نگاشت

     فرصت       مقصد:            آب برای شنا/       مبدأ:

  «         اصل و نسب »                  . استعاره با مقصد  7 - 2
تی      - حل     ل    / lætei tæhl            ت 

         بوتۀ تلخ       معنی:

      رود.                    اصل و نسب به کار می                                 این عبارت معمولا  در مورد افراد بی        مفهوم:

                       اصل و نسب، بوته است.        نام:     نگاشت

            : اصل و نسب    مقصد        : بوته/     مبدأ

  «        کار سخت  »                استعاره با مقصد . 2-8
پ    -     رد  گ    / bærde gæp værnædʌr           ورندار          ب 

                   سنگ بزرگ برندار.   معنی:

ستفاده می        مفهوم: سی می                    در مواقعی ا ست                  خواهد کاری را که             شود که ک   و       گیرد        بر عهده   در توانش نی
             انجام دهد.  

                       کار سخت، سنگ بزرگ است.      نام:     نگاشت

        کار سخت    د:   مقص         سنگ بزرگ/       مبدأ:
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  «          کار پنهانی »                 .استعاره با مقصد  9 - 2
فتو     - س         ا  ب       پ   æftəʊ pæse koh?  /         ک 

      ِ         آفتابِ پشت کوه        معنی:

     شود.                                                            کاری که ممکن است به طور موقت پنهان بماند ولی به زودی برملا می        مفهوم:

                                کار پنهانی، آفتاب پشت کوه است.       نام:     نگاشت

       پنهانی    کار        مقصد:               آفتاب پشت کوه/        مبدأ:  

  «                گرفتاری و بدبختی »                 .استعاره با مقصد   10 - 2

لی     - و ش   əʊ ʃeli  /?              ا 

      آلود   ِ   آبِ گل       معنی:

                 بدبختی و گرفتاری        مفهوم:

          آلود است.             گرفتاری آب گل      نام:     نگاشت

       بدبختی       مقصد:      آلود/      آب گل       مبدأ:

ری       - خ   væ zæmine gærm bexæri/                        و زمین گرم ب 

        بخوری.             به زمین گرم           ]الهی که[        معنی:

                                                        کند فردی دچار بدبختی و گرفتاری شـود از این عبارت اسـتفاده                         در مواقعی که کسـی آرزو می        مفهوم:
      شود.   می

                      بدبختی، زمین گرم است.      نام:     نگاشت

                  بدبختی و گرفتاری        مقصد:          زمین گرم/        مبدأ:

ر دوم   - ه ز   ræh zer du:m/                     ر 

                 به زیر دام رفت.        معنی:

            بدبختی شد.                 دچار گرفتاری و          مفهوم:

                  گرفتاری، دام است.      نام:     نگاشت
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        گرفتاری       مقصد:     دام/        مبدأ:

  «          ضرر و آسیب »                استعاره با مقصد . 2-11
ش   -   م       دید  ب       کور   dideʃ ku:rom keh   /           ک 

                  دودش مرا کور کرد.       معنی:

              به من ضرر زد.        مفهوم:  

             ضرر دود است.      نام:     نگاشت

    ضرر       مقصد:      دود /        مبدأ:

  «    جویی     بهانب »                  .استعاره با مقصد  12 - 2  
                                                                                         dʌsæh morætæb tiz i:koneh   /    ب تیز ایکنب        ّ داسب مرت    -

 پیوسته در حال تیزکردن داس است.           معنی:

           جویی است.                   همیشه در حال بهانه        مفهوم:  

                       جویی، تیزکردن داس است.    هانه ب      نام:     نگاشت

       بهانه        مقصد:     داس/        مبدأ:  

  «   خشم »                 .استعاره با مقصد   13 - 2
 xineʃ væ ʤu:ʃ ?u:mædeh /          اومده     جوش   و      خینش   -

                       خونش به جوش آمده است.        معنی:

                 عصبانی شده است.         مفهوم:

                                    خشم و عصبانیت، نقطۀ جوش )داغی( است.      نام:     نگاشت

    خشم       مقصد:          نقطه جوش/        مبدأ:

  «          انس و محبت »                 .استعاره با مقصد   14 - 2
   bʌʃ gereh bæhseh  /                باش گره بهسب   -

                 باهاش گره بسته.        معنی:

                  با او انس گرفته.         مفهوم:
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               محبت، گره است.      نام:     نگاشت

            انس و محبت        مقصد:     گره/        مبدأ:

  «    عذاب »                  . استعاره با مقصد   15 - 2
ردن   -  / pi:si væ sære kæsi darʌverdæn                              پیسی و سر کسی درآو 

 کسی را دچار بیماری پیسی کردن.  معنی:

 فردی را به رنج و عذاب انداختن.   مفهوم:

                             عذاب و رنج، بیماری پیسی است.      نام:     نگاشت

       : عذاب    مقصد             بیماری پیسی/        مبدأ:

  «     گرانی »                  . استعاره با مقصد   16 - 2
  / væ qeɪmæteh ʤu:n ?i:fru:ʃeh         ب      ایفروش     جون       قیمتب   و   -

        فروشد.    ِ        جانِ آدمی می    مت ی ق    به         معنی:    

                             بسیار گرانفروش است.         مفهوم:  

           ِ          گرانی، جانِ آدمی است.      نام:     نگاشت

      گرانی       مقصد:         جان آدم/        مبدأ:

  «   عشق »                  . استعاره با مقصد   17 - 2

ن   - رده     گیر     عشق     وخم     پیچ     م      men piʧo xæme ?eʃq gir kerdeh     /          ک 
                                در پیچ و خم عشق، گیر کرده است.        معنی:

                                         در راه عشق و عاشقی دچار مشکلاتی شده است.         مفهوم:

               عشق، مسیر است.      نام:     نگاشت

     عشق.       مقصد:      مسیر/        مبدأ:

  «    شادی »                استعاره با مقصد    .  18 - 2
رده     -   / væ del xæʃi ba:l dærʌverdeh                         و  دل خشی بال درآو 

      کند.            ها پرواز می                                               از دلخوشی و شادی بال در آورده؛ از شادی در آسمان       معنی:
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                                    در اوج شادی و سرخوشی قرار دارد.       :     مفهوم

   .                شادی، پرواز است      نام:     نگاشت

      شادی.       مقصد:       پرواز/        مبدأ:

ل ایزنب      - ن دلش ک   / men deleʃ kel ?izæneh                       م 
ِ     در قلبش کِل می       معنی:         کشد.           

                بسیار شاد است.         مفهوم:

ِ  شادی، کِل      نام:     نگاشت    .          کشیدن است      

   ن.        شادی کرد       مقصد:       کشیدن/ ِ  کِل       مبدأ:
 

 گیری. نتیجب3
                                                                                ترین محورهای مطالعه در رویکرد معنابنیاد در مطالعۀ زبان، استعاره است. استعاره در               یکی از کاربردی

                                               های معاصر است که در آن، یک حوزۀ مبدأ و یک حوزۀ                                    شناسی شناختی، همان استعاره در نظریه    زبان
                                    واژه که مفهومی انتزاعی اســت، از واژۀ                                                        مقصــد داریم. در این نوع اســتعاره، برای درک بهتر مفهوم یک 

         د ساختار            انتزاعی فاقمفهومی      شوند                                 شود. بدین ترتیب، کاربران قادر می             تر استفاده می          تر و ملموس    عینی
        گویند.                                         تر، درک کنند که به آن استعاره مفهومی می          کم ساختاری         تر یا دست                     را بر حسب موضوعی عینی

                ، تعداد ســی و دو    173                         شــدۀ گویش لیراوی با بســامد     آوری ع                                 در این مطالعه از مجموع اصــطلاحات جم
ستعاره قابل شناختی ا ساز و کار  صطلاح که با  شت                                         ا سی و معانی، مفاهیم، نگا     ها،    نام                                        تحلیل بودند برر

    های                                                                            های مبدأ و مقصــد هر کدام مشــخص گردید. نتایج حاصــل از تحلیل نشــان داد که اســتعاره    حوزه
      ها در                       تشــخیص بود. این اســتعاره                        اصــطلاحات گردآوری شــده قابل                            مفهومی در حدود هجده درصــد از 
ضاع شادی و غم، زندگی، او صل                            حوزۀ  سود و منفعت، هدف، فرصت، ا سخت،                                    واحوال،  سب، کار                 ون

ــیب، بهانه ــرر و آس ــم، انس و محبت، عذاب، گرانی و                                                کار پنهانی، گرفتاری و بدبختی، ض                                      جویی، خش
                                                 در این گویش از طریق الگوبرداری از مفاهیم تجربی و           های موجود            اند.اســـتعاره     گرفته       عشـــق شـــکل

ــده ــاخته ش ــوران در این ناحیه درک و س ــی ذهن گویش ــاس ــد که همواره رابطۀ                اند و به نظر می                                               اس                     رس
                            ها وجود داشـــته باشـــد. به دلیل            و دیگر گویش                                             مندی بین دو حوزۀ انتزاعی و عینی در این گویش    نظام

                                   توان ادعا نمود که قطعا  تعداد چنین                    ت وجود داشـــته اســـت می                        هایی که در گردآوری اطلاعا       محدودیت
                                              تواند بیش از موارد مذکور در این مطالعه باشد.                    هایی در این گویش می       استعاره
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  .  23 -  40    (، 6 ) 6   ، ی   کاو    ابان   . ی     شناخت   ی   کرد ی  رو   : ی             گونۀ مازندران   ی  ها     المثل     و ضرب

https://doi.org/10.30495/irll.2019.668181


 62  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

سی فر   (.     1382 )        هی، کبری ل  ال   سیف سی ا        برر ستعاره در ابان فار شناسـی    ۀ   نام       . پایان                                ین های درک ا          کار
                           زاد اسلامی واحد تهران مرکزی               ارشد. دانشگاه آ

گاه.                     صور خیال در شعر فارسی   (.     1375                     شفیعی کدکنی، محمدرضا)                         . تهران: انتشارات آ
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